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علی رحیمیان رهبر ارکستر ملی ایران شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، با تقدیم حکمی از ســوی مهدی ســالم 
مدیر عامل بنیاد رودکی، علی رحیمیان به عنوان رهبر دائم ارکســتر ملی ایران 

معرفی شد .
در متن این حکم آمده است:

»نظر به دانش، تجربه و پیشینه ارزشمند جنابعالی در همکاری با ارکستر ملی 
و با امعان نظر به پیشنهاد اعضای محترم شورای هنری ارکستر، به موجب این 
حکم به عنوان رهبر دائم ارکســتر ملی ایران منصوب می شــوید . امید است با 
اســتعانت از درگاه پروردگار یکتا و با برنامه ریزی، آماده سازی و رهبری اجراها، 
ضبط ها و تمرینات ارکستر در چهارچوب برنامه های مصوب، معرفی و پیشنهاد 
رهبران میهمان، پیشنهاد رپرتوار اجرایی به شورای هنری، تلاش در جهت ارتقاء 
دانش و مهارت های فنی نوازندگان بوسیله تعیین رپرتوارهای تمرینی مناسب، 
رعایت آیین نامه ها و دســتورالعمل های مصوب بنیاد رودکی و سایر وظایف ذکر 
شده در اساسنامه بتوانید منشاء خدمات شایان و دوران پرثمری برای این ارکستر 
باشید . ارکستر ملی ایران از سابقه طولانی و اعتبار والایی در ساختار هنری کشور 
برخوردار اســت، امیدوارم با مساعی ارزشمند جنابعالی و هم افزایی هنرمندان و 
نوازندگان گرامی، درخشش بیشتر این ارکستر را نظاره نماییم . توفیق روزافزون 
شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم« . همایون رحیمیان، موسیقیدان، نوازنده 
ویلن، مدرس دانشــگاه، آهنگساز و رهبر ارکستر دارای نشان درجه یک هنری 

)دکترا( از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
از سوابق وی می توان به کنسرت مایستر ارکستر ملی ایران، نوازنده اول ارکستر 
مجلسی سازمان صدا و سیما، کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و 
سیما و ارکستر سمفونیک تهران، رهبری ارکستر ملی ایران، عضو ارشد شورای 
کارشناســی واحد موسیقی و شــورای عالی موسیقی ســازمان صدا و سیما و 

آهنگسازی بیش از صد قطعه موسیقایی اشاره کرد .

رئیس سازمان سینمایی در تبریز خبر داد
به منظور احیای سینمای بومی و استانی

آئین  نامه های استانی ابلاغ می شود
رئیس سازمان سینمایی کشور از ابلاغ آئین نامه های استانی برای تقویت جریان 
فیلمســازی بومی و استانی خبر داد . به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
سینمایی؛ محمد خزاعی در تبریز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم اصغر 
یوســفی نژاد با اشاره به شکل گیری جشــن ملی مهر سینمای ایران گفت: این 
جشــن، جشن همدلی و همگرایی ملی خانواده بزرگ و گسترده سینمای ایران 
است جشــنی که در آن با تکریم و احترام به بزرگان و پیشکسوتان، به معرفی 

جوانان موفق و آینده دار این عرصه خواهیم پرداخت .
 وی ادامه داد: صنعت سینمای ایران رو به رشد و جهش است و بخش بزرگی از 
این پازل موفقیت بر دوش هنرمندان و سینماگران استان    ها و شهرستان    هاست .

رئیس ســازمان سینمایی بر ضرورت احیای سینمای بومی و آئینی و استانی به 
مثابه مولفه مهم ســینمای ملی عنوان کرد: حرکت به ســمت احیای سینمای 
استانی از بدو فعالیت دولت سیزدهم به عنوان یک راهبرد مهم آغاز شده و امروز 
شاهد به بار نشستن بخشی از این اقدامات در زمینه توسعه زیرساخت، تسهیل 

آموزش، افزایش تولید و تنوع رویدادهای استانی هستیم .
وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به تمرکز امکانات و تجهیزات در پایتخت 
کشور در گذشته افزود: عهد کرده ایم با رویکرد عدالت فرهنگی سینمای را در 
مقیاس ملی ببینیم . بر عهدمان پایبندیم و همزمان با ســینماگران و صنوف در 
تهران کنار ســینماگران استان ها و شهرهای مختلف کشور هم هستیم . در این 
راســتا طی دو سال اخیر گامهای محکمی برداشــته ایم ولی هنوز ۱۰۰ درصد 
شاهد تحقق همه برنامه    ها نبوده ایم . خزاعی، از ابلاغ آئین نامه های استانی برای 
احیا و شــکل گیری سینمای بومی و اســتانی خبر داد و گفت: برای استفاده از 
ظرفیت های بومی اســتان ها این آئین نامه در زمینه تهیه کنندگی و کارگردانی 

به زودی ابلاغ می شود .
به گفته وی، در این آئین نامه شــرایط و ابزارهای لازم برای شکوفایی سینمای 
بومی و اســتانی پیش بینی خواهد شــد و افق نگاه متمرکز بر تقویت جریان 
فیلمســازی پویای استانی است که متناظر به مولفه    های فرهنگ بومی و قومی 
و آئین    ها و مظاهر تمدنی و میراث فرهنگی اســتان    ها اســت . رئیس ســازمان 
سینمایی، خاطرنشــان کرد: اجرا و تحقق سیاستگذاری های حوزه استان ها به 
طور قطع، بســیاری از مشکلات سینمای اســتان ها و  شهرستان ها را در زمینه 
زیرساخت، تولید، تسهیلات آموزشــی، رونق رویدادها و پاتوق های سینمایی و 

نیز، رشد جایگاه اجتماعی و عمومی سینما، کاهش خواهد داد .

نشست ادبی »پرواز با واژه ها« در کتابخانه اخلاق
در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، نشست ادبی نقد و بررسی کتاب »کبوتر با 
کبوتر؛ باز با باز« با حضور نویسنده و جمعی از اعضای کانون ادبی زنگ داستان، 
پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴:۳۰ در کتابخانه اخلاق برگزار می شود .
 به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، در ادامه سلسله نشست های ادبی 
فرهنگسرای اخلاق، کتاب »کبوتر با کبوتر؛ باز با باز« با حضور نویسنده »دکتر 
زهرا ایمانجانی«، منتقد ادبی »ســحر فاطمی«  ، کارشناس ادبی »طاهره امینی 
جزه« و جمعی از اعضای کانون ادبی زنگ داستان و علاقمندان به کتابخوانی به 

نقد تکنیکی و زیبایی شناسی فرم و محتوا  می پردازند .
بر اســاس این خبر، کتاب »کبوتر با کبوتر؛ باز با باز« مجموعه ای در حوزه شعر 
آزاد با رویکرد تکریم زنانه نوشــته شده است که کشمکش های آدمی با خود را 
به رخ می کشــد و عشق و عقل را به چالش می کشد .  این خبر می افزاید: کتاب 
در قالب شعر آزاد که عشق و احساساتش و تکامل شخصیت انسانی را به چالش 
می کشــد و وارد تفسیر عاقلانه از زندگی می شــود .  کتاب »کبوتر با کبوتر؛ باز 
با باز« نوشــته دکتر زهرا ایمانجانی در ســال ۱۴۰۱ در شمارگان ۱۰۰۰ جلد 
توسط انتشارات حدیث قلم وارد بازار نشر شده است . کتابخانه اخلاق در میدان 
شــهداء، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان 

گلزار  ،شماره ۲۴ در طبقه سوم فرهنگسرای اخلاق واقع است .

طرح یک ادعا درباره کپی بودن »پوست شیر«
مهدی نادری ـ فیلم نامه نویس و کارگردان ـ با انتشار نامه ای مدعی شده که متن 
سریال »پوست شــیر« کپی از فیلمنامه ای است که او چند سال قبل نوشته و 

ثبت قانونی هم شده است .
در بخشــی از این نامه که خطاب به جشن سالیانه حافظ نوشته شده و توسط 

نادری نسخه ای از آن هم در اختیار ایسنا قرار گرفته است، آمده:
»آنچه در شــب جشن حافظ به عنوان بهترین سریال نمایش خانگی و بهترین 
فیلمنامه و کارگردانی به شما معرفی کرده اند، سریالی است تحت عنوان »پوست 
شیر« که کپی برداری نعل به نعل و بدون اجازه از فیلمنامه ای است به نام »دندان 
گرگ« به نویسندگی اینجانب »مهدی نادری« که سال ها پیش ثبت قانونی شده 
و در اقدامی غیراخلاقی به یغما رفته است .« بر اساس اظهارات نگارنده این نامه، 
او ماه هاست که اقدامات قضایی را در این خصوص انجام داده است و قصدش بر 
این بوده که تا طی شــدن روند قانونی پرونده سکوت کند . نادری در پایان این 
نامه، درباره دلیل شکســتن ســکوت خود و رسانه ای کردن این شکایت نوشته 
است: »اینک نه تنها برای حق خود بلکه برای جلوگیری از تسری اینگونه اقدامات 
غیراخلاقی توسط دیگرانی که می پندارند می توانند چنین کاری را انجام دهند، 
سکوت خود را شکسته و وجدان جمعی را به داوری درباره رفتار کپی برداران و 
ســازندگان سریال »پوست شیر« دعوت می کنم و منتظر روند قانونی و قضایی 
تا حصول نتیجه نهایی خواهم ماند . ســپس در فضایی شفاف چنانچه نیاز باشد 

مستندات خود را نیز از این طریق ارایه خواهم کرد .«

شمسی فضل اللهی متنی از چخوف را می خواند
هرچند شمسی فضل اللهی سال هاست روی صحنه تئاتر نرفته ولی با اجرای یکی 

از آثار چخوف، حضور نفس به نفس با تماشاگر را برای خود یادآوری می کند .
به گزارش ایســنا، شمسی فضل اللهی، بازیگر و صداپیشه پیشکسوت کشورمان 
بازیگری را از ۱۶ سالگی و با نمایش »دختر ایرانی« در تئاتر تفکری آغاز کرده و 

در تمام فراز و فرودهای زندگی اش دلبسته این هنر بوده است .
در جوانی کودکان خود را بر سر صحنه فیلمبرداری فیلم »شیر سنگی« برده که 
در گلدره )بین شهررضا و سمیرم( فیلمبرداری می شده و با کمک زنده یاد فهیمه 

راستکار، کودکان خود را مراقبت کرده است .
حالا هم که بیش از ۸۰ سال دارد، همچنان با علاقه مندی به تئاتر فکر می کند .

و روز پنجشنبه، ۱۳ مهر ماه در برنامه چخوف خوانی حضور دارد . در این برنامه 
دو کار چخوف با عنوان های »تک پرده ای های چخوف« و »دوستان ما بد زندگی 
می کنیم« خوانش می شوند . این برنامه یکی از سلسله نشست های چخوف خوانی 

است که با همکاری داریوش مودیبان و خانه فرهنگ گویا طراحی شده است .

اخبار کوتاه

پوران درخشــنده که ایــن روزها علاوه بر 
انتظار برای گرفتن پروانه ســاخت، مشــغول 
نوشــتن رمانی از زندگی  مادرش اســت؛ بر 
ایجاد یک ساعت درســی به نام سینما برای 
دانش آموزان در مــدارس تاکید دارد و آن را 

اقدامی مهم برای آینده سازان کشور می داند.
به گزارش ایســنا، هفت ســال از ساخت 
»زیــر ســقف دودی«، آخرین فیلــم پوران 
درخشنده می گذرد و مدت هاست که خبری 
از او نیســت. ایــن کارگردان در چند ســال 
گذشته در تدارک ساخت فیلمی با نام »هیس 
پســرها فریاد نمی زنند« بود که فیلمنامه آن 
را پس از تحقیقات زیاد میدانی، کارشناســی 
و کتابخانه ای نوشــت و سال ۱۳۹۶ به وزارت 
ارشــاد تحویل داد و یک سال بعد هم مجوز 

ساخت آن را گرفت.
اما مقدمات ســاخت فیلم فراهم نشــد و 
شــیوع کرونا هم تولیدات سینمایی زیادی را 

به تعویق انداخت.   
درخشنده در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ 
به اینکه این روزها چه می کند و آیا ســاخت 
فیلمش را رها کرده اســت، توضیح داد: اصلا 
قصد رها کردن ایــن فیلمنامه را ندارم یعنی 
دلیلــی وجود ندارد که آن را کنار بگذارم. من 
در یک جامعه به همراه مردم زندگی می کنم 
و مســئله آن ها مســئله من نیز هست. آن ها 
خانواده بزرگ من هستند و نمی توانم به یک 

سری مســائل مهم نپردازم. منتها باید پروانه 
ســاخت فیلم را تمدید می کردم و قرار شــد 
فیلمنامه را در شورای پروانه ساخت بخوانند 

که هنوز جوابی نگرفتم و منتظرم.
او اضافــه کرد:  برای ایــن فیلمنامه خیلی 
زحمت کشیدم چون موضوع آن با نگاه من به 
مسائل خانوادگی و بچه ها همسو است و تولید 
آن مثل یک بار ســنگین روی دوشم می ماند 

که اصلا نمی خواهم آن را زمین بگذارم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر مشــغول 
نوشتن رمانی هستم با نام »مادرم ایران« که 
هم سرگذشــت مادرم اســت و هم نگاهی به 
تاریخ دارد و داســتان آن از دوره قاجار شروع 

می شود و تا به امروز کرمانشاه می رسد.
درخشــنده با اشاره به اینکه در چند وقت 
اخیر پیشنهادهای زیادی برای ساخت سریال 
داشته است، گفت: قصد دارم این رمان را برای 
ساخت یک ســریال در شبکه نمایش خانگی 
آمــاده کنــم و ترجیح می دهم یک ســریال 
جذاب خانوادگی داشته باشم. فکر می کنم  با 
توجــه به اینکه فیش بــرداری  را هم از دوران 
کرونا شــروع کرده بودم، امسال نوشتن رمان 

تمام شود.
او در بخشــی دیگر از این مصاحبه درباره 
موضوعی که در ارتباط با »زنگ ســینما« در 
مدارس در شــورای عالی سینما مطرح کرده 
است، بیان کرد:  این باور و اعتقاد من است که 

اختصــاص دادن یکی از زنگ ها و کلاس های 
درســی مدارس به ســینما راهی اســت تا 
دانش آموزان متوجه مسئله ای به نام »تحلیل« 
شــوند تا یاد بگیرند مسائل را چگونه تجزیه و 
تحلیل کنند. به نظرم باید یک ساعت درسی 
به نام زنگ سینما یا هر اسم دیگری در برنامه 
آموزشــی مدارس وجود داشته باشد تا بچه ها 
و معلم هــا کنار هم فیلــم ببینند و بعد آن را 
تجزیــه و تحلیل کنند. اگــر این اتفاق بیفتد 
طبیعتــاً فیلم های بیشــتر و بهتری برای این 
قشر سنی ســاخته خواهد شد. این فیلمساز 
که عضو مرکــز بین المللی فیلــم کودکان و 
نوجوانان )ســیفژ( نیز هست، ادامه داد: درس 
ســینما بسیار مهم ســت از این جهت که به 
بچه ها در مواجهه با مسائل مختلف نگاه و ایده 
می دهد. این نگاه جستجوگر در سینما علاوه 
براینکه وجوه تربیتی و آموزشــی برای بچه ها 
دارد، بــه دانش آموزان بســیار کمک خواهد 
کرد چون درس سینما می تواند درس زندگی 
باشــد؛ همه ما زندگی کردن را از مدرسه یاد 
می گیریم و به همین دلیل برقراری این واحد 

درسی اهمیت و کارکرد زیادی دارد.
درخشنده درباره اینکه اگر قرار بر راه اندازی 
زنگ ســینما در مدارس باشــد »محتوا« به 
لحاظ کمی و کیفی مهــم خواهد بود، گفت:  
قطعا همینطور اســت در صورتی که در این 
ســال ها فیلم های مرتبط با سینمای کودک 

کم ساخته شده اســت اما وقتی ببینیم نیاز 
یــک جامعه کودک و نوجوان این اســت که 
برای آن ها محتوا درست شــود طبیعتاً همه 
بخش هــای مرتبط باید برنامه ریزی کنند و از 
مسئولین کشوری گرفته تا سازمان ها نهادها و 
بعد هم فیلمسازان فعال می شوند تا همانطور 
که همیشــه بهترین ســینمای ما، سینمای 
کــودک بــوده و در بعضی دوره هــا با همین 
ســینمای کودک در دنیا شهرت پیدا کردیم، 
در این دوران هم برای دانش آموزان با برنامه و 

اهدافی جدید فیلم بسازیم.  
کوچــک  »پرنــده  فیلــم  کارگــردان 
خوشــبختی« تاکید کرد: ایــن کار حتما به 
پژوهــش نیاز دارد و باید فیلم هایی ســاخته 
شــود که در تمام مدارس نمایش داده شوند. 
این کار در کنار بخش آموزشــی و تربیتی به 

بار اقتصادی سینمای کودک نیز کمک خواهد 
کرد. البته مهمترین نــگاه من برای برقراری 
»زنگ ســینما« بحث آموزشــی و تربیتی و 
روانشــناختی آن است چون در این زمان نیاز 
داریم که این بحث ها جدی گرفته شوند. باید 
جستجوگری و تفکر را برای بچه ها در از دوران 
دبســتان نهادینه کنیم و امیدوارم این مسئله 
از سوی آموزش و پرورش جدی گرفته شود. 
درخشنده در پایان اضافه کرد: این چرخه باید 
بین خانه و مدرســه ادامه پیــدا کند چرا که 
نگاه آن به آینده اســت. آینده برای برای هر 
کشــوری معنا دارد و نمی توان سَرسَری با آن 
برخورد کرد. باید برای این آینده سازان کشور 
برنامه ریزی درستی انجام داد تا مسائل زیادی 
را یاد بگیرند که در این کار نقش معلمان نیز 

را نمی توان نادیده گرفت.

تاکید پوران درخشنده بر راه اندازی زنگ سینما: 

»مادرم ایران را می سازم«

آتشکار، مستندساز و فیلمساز سینما گفت: 
صنعت سینما از معدود صنایعی است که برای 
شکل گیری یک فیلم به تخصص    های مختلف 
و بسیار جدی نیازمند است. سینما، معجونی 
از خلاقیت در خدمت محتوا اســت، برای بالا 
بردن توان نمایش در امر تحقق محتوا، حوزه 

پشتیبانی فنی تولید، ماموریتی ویژه دارد.
محسن آتشکار فیلم ساز سینمای مستند 
در مورد شرایط ســینمای امروز کشور گفت: 
در واقع امروز ما به معنای واقعی ســینما در 
کشــور نداریم چرا که برخــی افراد یا نهادها، 
با اســتفاده از نفوذ خود بر شرایط سینماهای 
کشور اعمال نظر می کنند، و همچنین اینگونه 
نظارت    های غیر حرفه ای بر جشــنواره فیلم و 
سینما نیز سایهای گسترده پهن کرده است. از 
سوی دیگر در بخش خصوصی نیز اسپانسرها 
بصورت مــوردی و نه بصورت مســتمر وارد 
ســرمایه گذاری در صنعت سینما شده اند تا از 
این منظر مدیوم و پرده ســینما را در اختیار 

گرفته و برند خود را فریاد کنند.
این فیلمســاز ســیر تکاملــی محتوا در 

ســینمای ایــران را  در گذر زمــان به چهار 
مرحله تقســیم کــرد و افــزود: دوران نطفه 
گذاری سینمای ایران با فیلم دختر لر)۱۳۱۲( 
آغاز شد. در دهه سی دوران کودکی را گذراند 
و قبل از سپری کردن دوران نوجوانی، فورا به 
دوران سرکشــی جوانی خود وارد شد. با ورود 
به دهه پنجاه ســعی بر عاقل شدن داشت، اما 
به دلایل مختلــف در این امر مغفول ماند.  با 
بروز انقلاب و تغییرات بنیادین در طرح قصه 
و شــکل گیری فیلم    ها این امر به تعویق افتاد. 
پــس از انقلاب نیز با رویکــردی جدید متاثر 
از آرمان    های انقلاب، دوران نوجوانی و شــاید 
قدری هــم عقب تر را مجــددا تجربه کرد. با 
ورود بــه دوران جنگ یک بار دیگر کودکی را 
تجربه و ســپس با پایان یافتن جنگ مجالی 
فراهم آمد تا غبار ناملایمات ناشی از جنگ را 
از هیمنه خود زدوده و با تکاندن خود ســعی 
بر آن داشــت تا دورانی طلایی خود در دهه 
7۰ را تجربــه نماید، این امــر نیز آنچنان که 
لازم بود محقق نشد. و خلاصه اینکه اتمسفر 
سینمای ایران بسیار عزم اوج گرفتن داشته و 

همانند بازی مار و پله مرتب بر موجی از فراز 
و نشیب    ها سوار بوده و هست.

وی ادامــه داد: ســینما هم متاثــر از این 
بحران    هــا بی نصیــب نمانده و مــدام قربانی 
بحران    ها بوده اســت.  ناگفته نماند، ســینما 
روزهای خوش کوتاه همراه با فیلم    های خوب 
هم داشــته است، لذا  قضاوت کردن بر چنین 
شرایط بحرانی گرفتن جانب انصاف لازم است.
وی در ادامه افزود: ســینمای ایران نسبت 
به خط فرضی خود در مسیر رشد و تکامل باز 
مانــده  و قبل از اینکه پله    ها را یکی یکی طی 
کند سراسیمه به دوره ای دیگر وارد شده است. 
ســینمای ما نه آنچنان که بایــد از تجربیات 
سینمای موفق جهانی استفاده کرده و نه سواد 
خود را آنطور که باید و شــاید بالا برده است. 
خواسته یا ناخواســته تعادل در بعضی موارد 
محتوایی بسیار اغراق آمیز به نمایش درآمده 
و ســبب گردیده تا تناســب    ها در امر محتوا 
ســر انجام نگیرد. از ســوی دیگر در تولیدات 
ســینمایی قبل از انقلاب، اگرچه برچســب 
ابتذال به فیلم فارســی قابل کتمان نیســت، 

در متن فیلم    ها، ســکانس یا پلان    هایی وجود 
دارد که هر چند نمادیــن، اما موکدا موضوع 
حرمــت را در فیلم    ها به نمایــش  می گذارد. 
همچنین سکانس پلان    هایی را  می بینیم که از 
نظر پوشــش بازیگران، نوع بازی، دیالوگ    ها با 
ارکان سینمای پس از انقلاب سازگاری ندارد. 
امــا آنچه در بخشــی از روایــت قصه فیلم    ها 
مشهود اســت، تجمیعی است از دیالوگ    هایی 
با مضامین لوطی گری، ناموس پرستی، یگانه 
پرســتی، پیروی از آیین    های مذهبی و تقید 
به امامان شــیعه، که در متن فیلم    ها گنجانده 
شده است. در بخشی دیگر کم لطفی برخی از 
نویســندگان یا تهیه کنندگان  را شاهدیم که 
به فیلم    های فارسی رجوع کرده و با بازنویسی 
فیلم مجددا با رنــگ و بویی دیگر ولی همان 

محتوا را با کلی ایراد به تصویر کشیده اند.
آتشکار تصریح کرد:پس از انقلاب، با تغییر 
ســاختار ســینما، این بخش همچنان حفظ 
شــد اما دیالوگ    ها و پوشش    ها دچار تغییرات 
اساسی شــد و طبیعتا ابتذال جای خود را به 
ارزش    های مبتنی بر آرمان    های انقلاب اسلامی 

داد. 
با گذشت سال    ها و با وارد شدن به دهه نود 
موضوع فیلم    ها همچنان ارزشمندی محتوا را 
در خود ملحوظ داشــته اما تدریجا دیالوگ    ها 
از اخــلاق خالی شــد. از الفاظــی رکیک و 
سخنانی خارج از شئون اخلاقی استفاده شده 
و هر چه پیش می رویم خیره ســرانه تر شده 
اســت. از بدیهیات سینما این است که قدرت 
بازیگری، لباس و گریم بازیگر تاثیر آنی را در 
جریــان اکران  بر روی بیننــده دارد اما آنچه 
در یاد بیننده  می ماند دیالوگ    ها، تکه کلام    ها 
و عبــارات مفهومی فیلم اســت که مخاطب 
را  می توانــد تحت تاثیر خــود قرار دهد. حال 
تصور کنیم اینگونه ادبیات نمایشــی در ذهن 
مخاطب نوجوان و یا کودک چه تاثیری خواهد 
گذاشت. آیا واقعا رسالت سینمای اخلاق گرا 
اینگونه بود؟  و اینچنین شــد که باز سینمای 
ما، قبل از آنکــه دوران بلوغ را تجربه کند به 
دوران کودکی بازگشــته و برای چندمین بار 

نیاز به پرورشی دوباره دارد.
این فیلمســاز با بیان اینکــه قبل از تولید 
فیلــم باید در کنار خلق محتوای خوب از نظر 
فنی هم ســواد حرفه ای فیلم سازی را داشته 
باشــیم، ادامه داد: صنعت ســینما از معدود 
صنایعی است که برای شکل گیری یک فیلم 
به تخصص های مختلف و بسیار جدی نیازمند 
است. ســینما، معجونیســت از خلاقیت در 
خدمت محتوا، برای بالابردن توان نمایش در 
امر تحقق محتوا، حوزه پشتیبانی فنی تولید، 
ماموریتــی ویژه دارد. پشــتیبانی فنی تولید 
متشکل از مهندسین خلاق در حوزه فیزیک، 
مصنوعی،  هــوش  کامپیوتــر،  الکترونیــک، 
مکانیک، شــیمی، صنایع چــوب و دکور، و 
دیگر رشــته    ها است. در واقع فیلم با تراوشات 
ذهن بنابر موضوعی مشخص آغاز  می گردد و 
با خرد جمعی و هم اندیشــی بسیار نظام مند 
گروهــی پایان  می یابد. بنابر ایــن اگر به آثار 
فاخر ســینمایی با این دیدگاه بنگریم که چه 
تعداد نیروی انســانی با تمام عشق، تمام نبوغ 
و توان خــود را برای خلق یک اثر بکار گرفته 
اند، یقینا حاصل کار ارزشــمند و ملموس تر 
خواهــد بود. ایــن را هم یــادآوری نمایم در 
ســینما جدیــت و نظم حــرف اول را میزند 
اما با ایــن وجود همه عوامــل از روی علاقه 
در صحنــه حضور پیدا می کننــد. و این خود 
یکی از ویژگی    هایی اســت که در هیچ صنعت 
دیگری یافت نمی شود. قطعا ساخت یک فیلم 
از شــروع تا پایان به صورت یک زنجیر به هم 
متصل اســت و اگر یک حلقه آن مفقود شود، 
نتیجه خوبی برای فیلم رقــم نخواهد خورد. 
آتشــکار در پایان با بیان اینکــه مفاهیم در 
ســینمای ایران استانداردسازی نشده، خاطر 
نشان کرد: سینماهای کشور برای پخش فیلم 
دچار مشکلات فنی بسیاری هستند، متاسفانه 
تدوین اســتاندارد در زمینه تولید، پسا تولید 
و اکران فیلم و حتی آکوستیک سینما وجود 
ندارد.  و به همین دلیل اســت وقتی که یک 
عنوان فیلــم در ســینماهای مختلف اکران 
 می شود، کیفیت صدا و تصویر یکسان نیست.

محسن آتشکار، مستندساز:

صنعت سینما به فیلم های تخصصی نیاز دارد

شاهکارهایی که در دل نقاشی ها خلق شدند

دنیــای نقاشــی همــواره پر از شــگفتی 
و جزئیــات بوده اســت. با این حــال وجود 
نقاشی های مشــهور در سایر تابلوهای نقاشی 
کمتــر مورد توجه قــرار گرفته اســت. »پل 
گوگن«  و »دیه گو ولاسکز« از جمله هنرمندان 
نامداری به شــمار می روند کــه در تابلوهای 
نقاشــی خود، تابلوهای نقاشی دیگری را نیز 

به تصویر کشیده اند.
به گزارش ایســنا، چند سال پیش، دنیای 
هنر مرمت کامل تابلو نقاشی »دختری که در 
کنار پنجره بــاز نامه می خواند« اثر »یوهانس 

ورمیر« را جشن گرفت. یکی از اکتشافاتی که 
در جریان مرمت این نقاشــی صورت گرفت، 
آشــکار شــدن تصویری از یک تابلو نقاشی 
تصویرگر خدای عشــق بود کــه روی دیوار 
فضای داخلی تابلو دختری که در کنار پنجره 
باز نامه می خواند«  نقاشی شده بود و بعدها با 

رنگ پوشانده شده بود.
در نتیجه، این نقاشی بار دیگر تفسیر شد. 
اما این تنها نســخه از تابلونقاشــی نیست که 
درون آن یک تابلو نقاشــی دیگــر به تصویر 
کشیده شده باشد. به دلایل مشخصی، نمایش 

تابلوهــای نقاشــی درون نمونه هایی دیگر از 
نقاشــی ها را می توان دید. شــاید این روش 
مناســبی برای نمایش مجموعــه آثار هنری 
باشــکوه یک مجموعه دار هنری بوده است یا 
اینکه گاهی اوقات هنرمندان از این روش برای 
ادای احترام به منبع هــای الهام و آثار هنری 

تاثیرگذار استفاده می کردند.
نقاشی صحنه های خودمانی در کشورهای 
اروپای شمالی و به ویژه در عصر طلایی هلند 
بسیار جدی گرفته می شد. پیش تر به »ورمیر« 
اشــاره کردیم، اما بسیاری از هنرمندان دیگر 
نیز از تابلوهای نقاشی برای ترکیب بندی آثار 
هنری خود در سبک »صحنه های خودمانی« 
اســتفاده می کردند. در بسیاری از نقاشی های 
 )۱۶۲7-۱۶7۸( هوگزتراتن«   ون  »ســاموئل 
می توانیم به نمایش ســایر تابلوهای نقاشی را 
ببینیم. برای مثال در تابلو نقاشی »کفش های 
راحتــی« او اثر هنری هنرمنــد هم اثر خود، 
یعنی نقاشی »مکالمه« اثر »خرارت تر بورخ« 

را به تصویر کشیده است.
سلطنت و اشــرافی گری همواره با دنیای 
هنر مرتبط بوده اســت. در نتیجه، این ارتباط 
به روشــی بــرای نمایش قــدرت و اعتبار به 

واسطه پرتره ها و مجموعه های هنری باشکوه 
تبدیل شــد. کیفیت دارایی های یک فرد به او 

اعتبار می داد. 
بسیاری از این افراد برای نمایش این قدرت 
و نفوذ از هنرمندان خواســتند که گالری های 
آن ها در هلند را در تابلوهای نقاشی به تصویر 
بکشــند. یکی از این افــراد »لئوپولد ویلهم«  
بود که صاحب حدود ۱۴۰۰ نقاشــی بود. این 
مجموعه هنری به اندازه ای بزرگ بود که شش 
نســخه از مجموعه هنری او توســط »دیوید 

تینیرز« خلق شد.
تحت سرپرستی  که  رســمی  نمایشــگاه 
دولت فرانســه برگزار می شد و با نام »سالن« 
شناخته می شــد،  نیز در این نوع نقاشی ها به 
چشــم می خورد. این نمایشگاه سالانه از سال 
۱۶۶7 میلادی در پاریس آغاز شــد. به مرور 
زمان »ســالن« به رویداد بسیار مهمی تبدیل 
شد. در قرن نوزدهم میلادی بود که »سالن« 
به مهم ترین رویــداد دنیای هنر غرب تبدیل 
شــد و از همین رو آثار هنری بســیار زیادی 
در آن به نمایش گذاشــته می شدند. در این 
بین بسیاری از هنرمندان در تابلوهای نقاشی 
خود، »سالن«  را به تصویر کشیدند. برای مثال 

»فرانسیس جوزف هیم«  در تابلو سال ۱۸۲۴ 
»سالن« را نقاشی کرد.

هر هنرمندی تحت تاثیر هنری که پیش تر 
تماشا کرده یا افرادی که ملاقات کرده و آنچه 
که در زندگی تجربه کرده قرار می گیرد. گاهی 
اوقات این تاثیرپذیری را می توان در ســبک و 
تکنیک آن ها دیــد،  اما گاهی اوقات این ادای 
احترام را با نمایش یک نقاشــی درون نقاشی 
دیگر می بینیــم. یکی از مهم تریــن این نوع 
نقاشــی ها، تابلوی »ریســنده ها« اثر »دیه گو 
ولاسکز«  اســت که در آن صحنه ای از افسانه 
»آراخنه« را به تصویر کشیده است و در پس 
زمینه نیز یک پارچه از نقاشــی اثر »تیسین«  

را می بینیم.
یکی دیگر دلایلی که هنرمندان تابلوهای 
نقاشی دیگری را در نقاشی های خود به تصویر 
می کشیدند، نمایش آثار قبلی خود به همراه 
جدیدترین اثرشــان بود. یکی از این نمونه ها 
خودنــگاره ای از »پل روبنس«  اســت که در 
پس زمینه آن نقاشی »مسیح زرد«  به تصویر 

کشیده شده است.
البته هنرمندان زن بسیاری خودنگاره هایی 

به همراه آثار هنری خود خلق کرده اند.


